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محمد مولايي(۱) 
فاطمه ايبك آبادي(۲)

چکيده:
نگارش و تنظيم وقفنامه ها از گذشته هاي دور تاکنون اسلوب وشيوه ي خاصي داشته است. 
شـيوه ي انشاي هر وقفنامه و اصطلاحات و تعابير مختلف به كار رفته در آن نه تنها حكايت از 
نوع تفكر و انديشه هاي مذهبي، اجتماعي و فرهنگي مردمان آن عصر دارد بلكه در حوزه ي سند 
شناسـي نيز در خور توجه بوده و مي تواند مورد استفاده ي پژوهشگران حوزه ي زبان شناسي 
قرار گيرند. در اين مقاله يكي از وقفنامه هاي متعلق به روزگار قاجاريه در شهر اراك (مركز استان 
مركزي) مورد بازخواني قرار گرفته و سـپس مسـايل مختلف زباني آن همچون روابط معنايي 

ميان واژگان و ويژگي هاي نوشتاري و نكات دستوري وقفنامه بررسي و تحليل شده است. 

کليد واژه ها:
وقفنامه، سند وقف، معناشناسي، زبان شناسي، روابط معنايي 
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مقدمه: 
ــت كه تاكنون  محقق بر اين باور اس

وقفنامه هاي بسياري مورد بازخواني و 

بازنويسي قرارگرفته و در برخي نيز به 

ــده  مضمون و محتواي آن نيز توجه ش

ــت وليكن با وجود اهميت فراواني  اس

ــناد وقف از جنبه هاي گوناگون  كه اس

ــاي زباني دارند تاكنون  به ويژه جنبه ه

تحقيق و پژوهش گسترده و جامعي  در 

ــورد صورت نگرفته و همين امر  اين م

ضرورت انجام پژوهش در اين زمينه را 

بيشتر مي نمايد.

ــي از مهم ترين  ــناد به عنوان يک  اس

ــي، از اهميت  ــات تاريخ منابع تحقيق

ــرا يکي از  ــد؛ زي ــي برخوردارن خاص

ابزارهاي ارتباطي مطمئن حال با گذشته 

به شمار مي آيند. بررسي و تحليل اسناد 

از حيث زبان شناسي امروزه از اهميت 

ويژه اي برخوردار است . براساس اين 

ديدگاه علاوه بر پرداختن به جنبه هاي 

ــادي، جغرافيايي،  تاريخي، ادبي، اقتص

ــب شناسي و غيره  باستان شناسي، نس

در هر سند، توجه به ساختار واژگان و 

ــند نيز خود موضوعي مهم  محتواي  س

براي پژوهش است. بنابراين در تحليل 

ــناد وقف از منظر زبانشناسي نه تنها  اس

ــند از حيث مشخصات صوري  يك س

و ظاهري، ويژگي هاي سبكي، دستوري 

ــي قرار  و نحوه ي نگارش مورد بررس

مي گيرد ، بلكه محتوا و مضمون سند و 

عناصر مختلف زباني به كاررفته در آن 

نيز مورد توجه و امعان نظر قرار خواهد 

گرفت. 

در اين پژوهش مهم ترين مسايلي كه 

ــت  مورد توجه محقق بوده عبارت اس

از: پرداختن به شكل صوري و ظاهري 

سند، ويژگي هاي نوشتاري و خصايص 

ــتفاده ي  ــر وقفنامه، نحوه و ميزان اس نث

ــان عربي در  ــا از زب ــرر وقفنامه ه مح

وقفنامه، شناخت اجزاء و عناصربه كار 

رفته در سند، آرايه ها و نكات دستوري 

مهم متن وقفنامه، شناخت روابط معنايي 

ــه كاررفته در وقفنامه و  ميان واژگان ب

ــتگي ادبي  ــي كه موجب برجس عوامل

ــده است، توضيح لغات دشوار  كلام ش

ــم ديگري كه  ــته و مه و نكات برجس

مخصوص اين وقفنامه بوده است. 

ــس از ذكر  ــه ي اين گفتار پ در ادام
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۱۱۱

ــخصات صوري و ظاهري سند و  مش

اشاره اي مختصر به مضمون و محتواي 

ــن  كلي آن،  ابتدا وقفنامه ي حاج حس

ملك مورد بازخواني و بازنويسي قرار 

ــپس واژگان به  ــت و س ــد گرف خواه

ــه از منظر علم  ــه در اين وقفنام كاررفت

زبانشناسي بررسي و تحليل مي گردد.

نام واقف: حاج حسن ملك التجار
مضمون و محتواي وقفنامه:  

ــه ي تجار  ــف از طبق ــه: واق خلاص

ــت كه مقداري  ــه ي خود بوده اس زمان

ــتا  ــامل چندين روس ــي اش ش از داراي

ــد آن صرف  ــف مي کند تا درآم را وق

آقاضياء  علميه ي  ــه ي  مدرس تعميرات 

ــهر اراك و همچنين كمك  الدين در ش

ــاي   ــاير هزينه ه ــجويان و س ــه دانش ب

مدرسه ي مذكورشود.

زبـان وقفنامه: فارسي با كاربرد بارز 
زبان عربي

نوع سند: وقفنامه 
ــند: بايگاني اداره  محل نگهداري س

كل اوقاف و امور خيريه استان مركزي

اشـخاص: ابراهيم، كمال، قربانعلي، 
غلامعلي، محمد باقر 

مکان ها: سلطان آباد، قزليجه، طردان، 
رباط مير براتي 

هجري  ــال۱۳۲۰  س وقـف:  تاريـخ 
قمري 

متن وقفنامه: بعد الحمد و الصلواة ، 
بر ضماير صافيه ارباب صدق و صفا و 

ــر عاطر اهل علم و يقين و هدي  خواط

ــريعت، مخفي و  و سالكان مسالك ش

پوشيده نماند كه هر كه را شمع مرآت 

ازلي رهبري نمايد و نور يقين ابدي در 

ــوه گرآيد،  ــه ي ضمير حق بين جل آيين

مشاهده مي نمايد كه مراتب امور دنيويه 

را بسراسر بقايي و لذات مجاز جسمانيه 

را وفايي نيست. شاهد اين مقال کلمه ي 

طيبه ي «كل شــيئ هالــك الا وجهه» 

ــود را در  ــت. و هر كه را همت خ اس

تحصيل درجات عاليات اخرويه گمارد 

و نفايس و زخارف مايملك خود را در 

وجوه خيرات و صدقات صرف نمايد 

و قطع علقه از زخارف دنيويه نمايد و 

آن ها را ذخيره ي «يوم لاينفع مال و لا 

بنون» خود ساخته باشد و به مضمون 
«الدنيــا مزرعة الآخرة» تمام را باعث 
ــته و  نجات و رافع درجات خود دانس
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بداند، كما قال االله تبارك و تعالي «و ما 

تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه» من 
جمله از صدقات جاريات، وقف است 

ــده  ــه آن تعبير به صدقه ي جاريه ش ك

ــت. چنانچه حديث نبوي9 ناطق  اس

ــت: «إذا مات ابــن آدم انقطع  به آنس

عمله الا عن ثلاثه؛ صدقة جاريه و علم 
ينتفع به و ولد صالح يستغفر له». لهذا 
توفيق رفيق و سعادت قرين شامل حال 

ــرافت نصاب  ــت مآل، جناب ش خيري

نبالت انتساب، عمدة الأعيان و الأبرار و 

زبدة الأشراف و الأخيار، افتخار الحاج 
و التجار، دامت توفيقاته و تأييداته شد 

ــرعي و حبس  و وقف مخلد صحيح ش

ــك از اعيان و  ــد دائمي نمود هر ي مؤب

ــتغلات  املاك و دهات و مزارع و مس

ــه در ذيل را كه  ــن و مرقوم و و دكاكي

ــه اجاره و  ــول و وج ــالي محص هر س

ــا» با اطلاع  ــا نقدا «و جنس ــع آن ه مناف

اشخاص و آقايان لاحق الذكر دريافت 

ــطوره  ــود و به مصارف مزبوره مس ش

ــدم فالأقدم.  ــات الأق ــانند با مراع برس

تفصيل اعيان موقوفه از اين قرار است .                     

ــگ؛ قريه ي  ــش دان قريه ي  طردان، ش

قزليجه، شش دانگ؛ از قريه ي رباط مير 

ــم دانگ؛ از مزرعه ي جاروب  براتي، ني

سرخه، چهار دانگ و نيم؛ کاروانسراي 

متصل به يخچال ورثه ي مرحوم حاجي 

ــام باربند و دکاکين  ــي به انضم قربانعل

متعلق به آن، شش دانگ؛ از کاروانسراي 

مشترکي با مشهدي غلامعلي اصفهاني 

کاروانسرادار به انضمام باربند دو دانگ 

ــر همين  ــه باب دكان واقعه در س و س

ــرا، كل شش دانگ آن ها ملك  كاروانس

جناب واقف است و در شراكت مشهدي 

غلامعلي نيست و مشاراليه حقي ندارد.  

تفصيل مصارف موقوفه : 
ــه ي موقوفه  ــود اعيان مرقوم اولا خ

ــارج و لوازم  ــالي، هرچه مخ در هر س

ــد از قبيل تنقيه قنوات و اندود  محتاجن

پشت بام هاي کاروانسراها و تعميرات 

ــات  ــي، ملزوم ــي و جزي ــر از کل ديگ

ــان مقدم بايد باشد بر مصارف  خودش

ــه ي  ــا مخارج تعمير مدرس ديگر. ثاني

جديدالبناي خود جناب واقف که واقع 

ــجد مرحوم مبرور  است در جنب مس

جنت و رضوان آرامگاه حجت الاسلام 

آقاي حاجي سيد محمدباقر(طاب ثراه 
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۱۱۳

ــمت ميدان  و جعل الجنة مثواه) و به س

ــي و تعمير آب انبار متصل  و ارگ ديوان

ــطوره و بيت التخليه  ــه ي مس به مدرس

ــه مرقوم از  ــتراح واقع در مدرس و مس

ــه از قبيل اندود  ــارج جزييه و کلي مخ

ــت بام ها و حصير و بوريا و چراغ  پش

ــراغ جهت  ــن چ ــرات و همچني حج

ــلا. ثالثا به طلاب  ــار و بيت الخ آب انب

ــاكنين مدرسه از قرار تفصيل ذيل به  س

ــب و روز و اشتغال  ــرط بيتوته ي ش ش

ــر دو ماه يک  ــا اختبار در ه ــي ب حقيق

ــند از  مرتبه که هر يک قابل ترقي نباش

مدرسه خارج شوند. و از جمله خارج 

ــدني هاي از مدرسه طلبه اي  و بيرون ش

ــود تا دو  ــت که مرتکب معاصي ش اس

ــرگاه بعد  ــه بدهند، ه ــه او را توب مرتب

ــد در  ــه توبه ايضا عاصي ش از دو مرتب

دفعه ي سيم خارجش نمايند. اما آنچه 

بايد به طبقات حضرات آقايان مدرسين 

ــه بايد برسد  ــاکنين مدرس و طلاب س

علي حسب مراتبهم از اين قرار است:                                    

ــطح يک نفر  ــدرس قابل خارج و س م

ــان؛ مدرس  ــج توم ــي پن ــرار ماه از ق

ــک نفر از  ــطح و مقدمات ي ــل س قاب

ــان؛ طلبه ي  ــي ايضا پنج توم قرار ماه

ــي دو تومان؛  ــل ماه ــوان قاب خارج خ

ــطح خوان قابل از قرار ماهي  طلبه ي س

ــان و پنج هزار؛ مقدماتي خوان  يک توم

ــان. متولي تا زمان  قابل ماهي يک توم

ــت و  ــود جناب واقف اس ــات، خ حي

ــر طبيعي، توليت به  بعد از انقضاء عم

ــد و ارجمند ايشان آقا ميرزا  اولاد ارش

ابراهيم است  همچنين نسلا بعد نسل 

ــالي مقدار هفتاد  و حق التوليه در هر س

ــه در قريه طردان  ــت ك من روغني اس

ــه بايد بدهند  ــت ك معمول الرعايا اس

ــالي و نظارت موقوفات  ايضا در هر س

ــرکار بندگان  ــتطاب س ــاب مس با جن

شريعتمدار آقاي حاجي آقا کمال است 

ــالي هفتاد تومان  و حق النظاره در هر س

ــرآمدن عمر مقدري  ــت و بعد از س اس

ــي او با أعلم وأفقه و أورع علماي  حتم

بلد كه نافذالحكم بوده باشد، مي باشد. 

خادم مدرسه يک نفر سالي ۱۸ تومان و 

در هر سالي پنجاه تومان کتاب از براي 

طلاب ساکن مدرسه ابتياع شود از فقه 

ــال  ــول و مقدمات تا مدت ده س و اص

ــيد در کتابخانه ي  پانصد تومان که رس
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ــد، ولي بعد از  خود مدرسه ضبط باش

ــداري پانصد  ــال و خري انقضاي ده س

ــا هر چه کتاب خريداري  تومان، بعده

شود از جمله ي موقوفه نيست بلکه به 

ــه بايد تمليک  طلاب فقير قابل مدرس

ــود. و ايضا در هر ماه مبارک رمضان  ش

ــرا بايد داده  ــان به عموم فق پنجاه توم

شود و ايضا در ماه صيامي سي قرآن به 

طلاب مدرسه داده شود. به قصد جناب 

ــه هزار دينار و  واقف از قرار ختمي س

ــف نيز.                               ــن جناب واق ــد والدي به قص

اما در اوقات وفات واقف مستمرا يک 

ــت خوان متدين روزي  نفر قاري درس

يک جزء قرآن در سر قبر قرائت نمايد 

ــود و  ــالي پانزده تومان به او داده ش س

ــر تا صبح  ــر قب ــبي دو چراغ در س ش

ــوزد، و در شب هاي جمعه يک نفر  بس

ــر  روضه خوان قابل صحيح خوان در س

ــالي دوازده تومان  قبر روضه بخواند س

ــود و چاي و قليان و قهوه  به او داده ش

هم به حاضرين بدهند. بعد از اين ها هر 

ــاه مبارک رمضان  ــه باقي بماند در م چ

ــهرصفرالمظفر  و ماه محرم الحرام و ش

ــي نمايند با اطعام، و هرگاه  روضه خوان

ــاليانه شب هاي جمعه  ايضا زياد آمد س

را تعزيه داري بشود با اطعام در اوقات 

ــون متولي  ــف چ ــاب واق ــات جن حي

خودش مي باشد. مصارف سر قبر كما 

ــت  ــان اس رقم  منوط به نظر خود ايش

ــلاك و اعيان  ــات ديواني ام و عوارض

مرقومه از ماليات و غيرها معمول است 

كه خود رعايا بايد بدهند در هر سالي. 

اين چند كلمه بر سبيل وقفنامچه قلمي 

ــم أرزقه أجرا  ــر پذيرفت . الله و تحري

ــهر  عظيما و كان ذالك به تاريخ ۱۲ ش

ذيحجة الحرام سنة۱۳۲۰ .  

و  دسـتوري  نـكات  ۱.بررسـي 
ويژگي هاي نوشتاري وقفنامه: 

ــه ي « ب» به  ــال حرف اضاف ـ اتص

ابتداي اسامي: 

به مصرف، به شرح، به مضمون،  به 

اطلاع، به مصارف . 

ــم به قرينه لفظي: ارباب  ـ حذف اس

صدق و صفا (واژه ي محذوف: ارباب) 

ــن (واژه ي محذوف:  ـ اهل علم و يقي

اهل) ـ جنت و رضوان آرامگاه (واژه ي 

محذوف: آرامگاه ) 
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۱۱۵

ــي  فارس واژگان  ــتن  بس ــع  جم ـ 

ــن»: مانند  ــع عربي «ي ــانه ي جم با نش

ــع دكان و به معني  ــن» كه جم «دكاكي

ــب و كار مي باشد. دكان واژه  محل كس

فارسي است. 

ـ تصغير واژگان : وقف نامچه.

ــتفاده از حروف اضافه ي عربي  ـ اس

ــره ي « م »   ــن وقفنامه: من به کس در مت

به معني از. 

- تتابع اضافات:

ــر هم و  ــت س آوردن چند واژه پش

ــيله ي کسره ي اضافه  اتصال آنها به وس

ــد. در تتابع  ــات گوين ــع اضاف را، تتاب

ــا آهنگي خاص به  ــات واژگان ب اضاف

يكديگر اضافه مي شوند. اگر چه تتابع 

اضافات يا پي هم آيي کسره ها را قدما 

ــمرده اند، وليكن  ــاي کلام ش ازعيب ه

بعضي مولفان کتاب هاي بديع گفته اند 

ــات مخل فصاحت  که اگر تتابع اضاف

نباشد، آوردن آن در جمله مجاز است. 

 آن گونه كه خواهيم ديد در وقفنامه 

ــع اضافات جنبه ي  مورد پژوهش، تتاب

ــر و آن را  ــيقيايي كلام را رنگين ت موس

آهنگين تر ساخته است.

ــات در  ــع اضاف ــي از تتاب  نمونه هاي

وقفنامه حاج حسن ملك:

ضماير صافيه ارباب صدق و صفا ـ 

سالكان مسالك شريعت ـ شمع مرآت 

ازلي ـ تحصيل درجات عاليات اخرويه 

ـ مراتب امور دنيويه ـ صدقات جاريات 

ــرعي -   وقف - وقف مخلد صحيح ش

ــي– مصارف مزبوره  حبس مؤبد دائم

ــطوره ـ املاك مرقومه ي موقوفه ـ  مس

ــه ي جديد البناي  مخارج تعمير مدرس

ــاب واقف ـ طبقات حضرات  خود جن

ــاكنين ـ  ــين و طلاب س آقايان مدرس

طلاب ساكن مدرسه ـ کتابخانه ي خود 

ــر قابل– به قصد  ــه ـ طلاب فقي مدرس

ــات وفات واقف  ــن واقف ـ اوق والدي

ــوان متدين ـ يك  ــت خ ـ قاري درس

ــه خوان قابل صحيح خوان ـ  نفر روض

اوقات حيات جناب واقف ـ عوارضات 

ديواني املاك 

- ظرف هاي مكان و زمان : 

شناخت ظرف هاي زمان و مكان به 

ــي از اجزاي زباني از اهميت  عنوان يك

ــت. نمونه هايي از  زيادي برخوردار اس

ظرف هاي زمان و مكان به كار رفته در 
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سند مورپژوهش را ذكر مي نماييم.

 ظرف زمان: سال ـ شب ـ روز ـ ماه 

رمضان ـ شهر صفر المظفر 

ــتراح ـ  ظرف مكان: كتابخانه ـ مس

ــت الخلا ـ قبر ـ قنوات (جمع قنات  بي

ــود كه  ــت و به مجرايي گفته مي ش اس

ــردن آب در زمين حفر  براي خارج ك

مي کنند) ـ آب انبار 

- شيوه جمع بستن واژگان در سند 

ــده : جمع واژگان فارسي  ــي ش بررس

ــه به گونه هاي  ــي در اين وقفنام و عرب

مختلف ديده مي شود كه نمونه هايي از 

هر كدام ذكر مي گردد.

ــوع جمع از  ــر:  اين ن - جمع مكس

قاعده خاصي پيروي نمي کند و داراي 

وزن هاي سماعيِ  فراواني است مانند: 

طلاب جمع طلبه ـ خيرات جمع خير ـ 

مبرات جمع بر ـ ضماير جمع ضميرها 

ــالك جمع  ـ خواطر جمع خاطر ـ مس

ــه ـ امور  ــلك ـ مراتب جمع مرتب مس

ــر ـ لذات جمع لذت ـ نفايس  جمع ام

ــع مزرعه–  ــس ـ مزارع جم جمع نفي

ــخص ـ اعيان جمع  اشخاص جمع ش

ــك ـ مصارف  ــن ـ املاك جمع مل عي

ــع بحر–  ــرف ـ بحار جم ــع مص جم

ــات جمع وقت - عموم جمع عامه  اوق

ــرا جمع فقير - رعايا جمع رعيت  ـ فق

ــي جمع معصيت ـ علما جمع  - معاص

عالم ـ ماليات جمع ماليه ـ اولاد جمع 

ولد

ــانه ي  ــتن واژگان با  نش - جمع بس

ــان گونه كه مي دانيم  جمع « ات» : هم

«ات» از نشانه هاي جمع عربي است و 

ــان كه در مثال ها خواهيم ديد جمع  چن

ــيوه نسبت به  ــتن واژگان به اين ش بس

ساير نشانه هاي جمع از بسامد بيشتري 

ــت مانند: رقبات ـ  ــوردار بوده اس برخ

خيرات ـ درجات ـ دهات ـ مستقلات 

ــات ـ حجرات ـ  ــرات ـ ملزوم ـ تعمي

ــات ـ عوارضات -   حضرات ـ موقوف

قنوات جمع قنات 

- جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 

« ين» كه از نشانه هاي جمع عربي است 

مانند: ساكنين ـ مدرسين ـ والدين   

ــانه ي  ــتن واژگان با نش - جمع بس

جمع فارسي « ان» : سالكان ـ آقايان 

ــانه ي  ــتن واژگان با نش - جمع بس

جمع  فارسي « ها»: بام ها ـ شب ها 
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۱۱۷

ــت و موصوف در  ــت صف - مطابق

مذكر و مونث بودن: 

در گذشته بسياري از اديبان فارسي 

ــم خوب  ــان عربي را ه ــه زب ــان ک زب

مي دانستند، بدون تأمل در حد و حدود 

ــي از زبان  ــي در گرفتن کلمه هاي منطق

ــر مي کردند که در جايي که  عربي، فک

کلمه اي عربي به کار مي برند، بايد پيرو 

ــر آن کلمه  ــي حاکم ب ــاي عرب قاعده ه

باشند. از اين رو بسياري از نويسندگان 

ــيک اين قاعده ي مطابقت صفت  کلاس

و موصوف را، که يک قاعده دستوري 

ــي  ــت، در زبان فارس ــان عربي اس زب

ــاي زير از  ــت مي کردند. نمونه ه رعاي

سند بررسي شده آورده شده است: 

صدقات جاريات،  درجات عاليات. 

و  ــات  تركيب واژگان،  از  ــتفاده  اس

جمله هاي عربي در متن وقفنامه: 

ــه از نيمه دوم قرن  مي توان گفت ك

ــا چندين قرن،  ــم هجري بود كه ت پنج

ــي به يک  ــر فارس ــاي ورود نث زمينه ه

دوره ي خاص، فراهم گرديد. واژه هاي 

ــي  ــي از زبان عربي به نثر فارس فراوان

ــد و استفاده ي  بي حد و حصر  وارد ش

ــتار از خصايص  از زبان عربي در نوش

فضل و علم شناخته مي شد.

ــي  ــار نثر فارس ــيوه در آث ــن ش   اي

ــت و  محدود به زمان خاصي نبوده اس

ــادي مي توان بعضي از  درقرن هاي متم

ــتار را يافت. به  ــبک نوش انواع اين س

ــه در اين  ــه در وقفنا مه اي ک طوري ك

ــي و  ــورد بازخواني، بررس پژوهش م

تحليل قرار گرفته، استفاده ي فراوان از 

لغات و واژگان زبان عربي به خوبي به 

چشم مي خورد:  

كاربرد واژگان عربي مفرد: 

علم ـ يقين ـ لهذا ـ محصول ـ تنقيه 

ـ ثانيا ـ بيتوته ـ اشتغال ـ اختبار ـ ترقي 

ــا ـ قابل ـ أعلم ـ أورع ـ ابتياع ـ  ـ ايض

ــام ـ معمول ـ تمليك ـ  ــتمرا ـ اطع مس

عموم 

كاربرد تركيبات عربي:

ضماير صافيه ـ لاحق الذكر ـ الأقدم 

ــاب ثراه ـ  ــد البنا ـ ط ــدم ـ جدي فالأق

ــول الجنة مثواه ـ بيت الخلا ـ بيت  دخ
التخليه ـ حق النظاره ـ نافذالحكم 

آوردن آيه هايي از قرآن كريم :  و ما 

تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ـ كل 
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شيئ هالك إلا وجهه 

استناد به احاديث مانند اين حديث 

ــات ابن آدم  ــر اكرم9: «إذا م از پيامب

انقطع عمله الا عن ثلاثه؛ صدقة جاريه 

ــتغفر  ــم ينتفع به و ولد صالح يس و عل

ــان درگذرد  ــي: « چون انس له» به معن

ــود مگر از سه  دنباله ي كار او بريده ش

ــواره در جريان  ــز؛ صدقه ي كه هم چي

ــد (يعني همانند وقف هميشگي و  باش

ماندگار باشد)، علمي كه ديگران از آن 

سود برند و فرزند صالحي كه براي او 

طلب استغفار كند». 

به كاربردن كلمات تنوين دار:  نقدا 

- جنسا ـ ايضا 

 ۲.بررسـي وقفنامـه از حيـث 
روابط معنايي ميان واژگان 

دانش   ،(Semantics) معناشناسي 

بررسي و مطالعه ي معاني در زبان هاي 

ــي  ــت. به طورکلي، بررس ــاني اس انس

ــي  ارتباط ميان واژه و معنا را معناشناس

ــي از لغت يوناني  مي گويند. معنا شناس

ــده و جمع آن  semantika گرفته ش

ــه معني علم مطالعه ي  semantias  ب

معنا مي باشد. اين علم معمولا بر روي 

ــن دلالت کننده ها مانند لغات،  رابطه بي

ــانه ها و اين که  عبارت ها، علايم و نش

ــتفاده مي شود  ــان براي چه اس معاني ش

تمرکز دارد.  حوزه ي معني بيش از ديگر 

ــته سازي مورد  سطوح زبان در برجس

ــه اين ترتيب  ــتفاده قرار مي گيرد. ب اس

ــتعاره، مجاز، تشبيه  صنايعي از قبيل اس

و ... كه به صورت سنتي در چارچوب 

بديع معنوي و بيان مطرح مي شده بيشتر 

در چارچوب هنجارگريزي معنايي قابل 

بررسي هستند.(۳) در ادامه به مهم ترين 

ــل معنايي مؤثر در به وجود آمدن  عوام

ــي در وقفنامه ي  ــازي ادب ــته س برجس

مورد پژوهش شامل: تشبيه مجاز،  هم 

معنايي، تضاد معنايي، تركيبات عطفي، 

شمول معنايي در سطح واژه و باهم آيي 

واژگاني اشاره مي نماييم.

هم معنايي ضمني(ترادف):
هم معنايي كه در دستور سنتي قديم 

ــده از  از آن به نام  ترادف معنايي ياد ش

جمله ي مباحث معني شناسي به شمار 

مي رود كه در بررسي و تحليل ساخت 
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۱۱۹

ــي يك متن از نظر معنايي مورد  واژگان

توجه قرار مي گيرد . هم معنايي هنگامي 

ــه در متن، دو صورت  جلوه مي کند ك

ــان به  ــا معناي يکس ــي متفاوت ب زبان

كاررفته باشد. در هم معنايي، واحد هاي  

واژگاني كه داراي معناي يكسان هستند 

شوند.(۴)  يكديگر  ــين  جانش مي توانند 

جورج يول از زبان شناسان اروپايي در 

اين رابطه مي نويسد: « هم معناها عبارتند 

از دو يا چند صورت، با رابطه ي معنايي 

خيلي نزديك كه اغلب در جمله ها قابل 

جانشيني با همديگرند».(۵) 

كاربرد واژگان هم معنا در وقفنامه ها 

اغلب موجب زيبايي كلام شده است. 

ــود اين مفهوم زباني  نمونه هايي از وج

ــن ملك ذكر  را در وقفنامه ي حاج حس

مي نماييم:

ــرات ـ صدق و صفا ـ  خيرات و مب

علم و يقين ـ مخفي و پوشيده ـ نفايس 

و زخارف ـ وقف مخلد صحيح شرعي 

و حبس مؤبد دايمي– جنت و رضوان 

ــتراح ـ حصير و  ــت التخليه و مس ـ بي

ــدني و بيرون شدني–  بوريا ـ خارج ش

وجوه خيرات و صدقات   
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ــي) :  ــاد معناي ــل واژگان (تض تقاب

ــي  ــي ديگر از مواردي كه در بررس يك

ساخت واژگاني يك متن از نظر معنايي 

ــي و  ــورد توجه و بررس ــت م مي بايس

ــت  تحليل قرار گيرد تقابل معنايي اس

ــه ي معني با عنوان  ــنت مطالع كه در س

ــود.(۶)  ــي از آن ياد مي ش تضاد معناي

ــورت متفاوت با  ــان دو ص زبان شناس

ــف را متضاد گويند.(۷)  معناهاي مخال

نمونه هايي از تقابل واژگان در وقفنامه 

مورد پژوهش:  نقدا و جنسا ـ جزيي و 

كلي ـ شب و روز ـ صبح و شب 

شمول معنايي در سطح واژه: 
از ديگر مباحث معناشناسي «شمول 

معنايي در سطح واژه» است و آن بدين 

ــت كه مفهوم يك واژه ، مفهوم  معناس

ــد واژه را دربربگيرد. براي  ــك يا چن ي

ــره ي «  مثال واژه ي «خير  و بر» (به کس

خ » و « ب») درعبارت «در آمد موقوفه 

را همه ساله به هر مصرف خير و بري 

كه مطلوب دانند برسانند و ... .» 

ــامل ناميده مي شود  و هر  واژه ي ش

ــر خيري را از قبيل : كمك به فقرا و  ام

مستمندان، تعمير مساجد، افطار و اطعام 

روزه داران، كمك به در راه ماندگان و 

ــمول آن به حساب مي آيند.  ...؛ زير ش

همچنين واژه ي « اقارب » واژه ي شامل 

ــت و « اقارب امي» و « اقارب ابي»  اس

ــادري و پدري  ــاوندان م يعني خويش

ــوب مي گردند. ــمول آن محس زير ش

ــه معناي يك  ــن هنگامي ك (۸) بنابراي

ــورت  ديگر را در  ــورت، معناي ص ص

ــمول معنايي  بگيرد، رابطه ي آن ها را ش

ــمول  ــي كه ما رابطه ي ش ــد. وقت گوين

ــي مي کنيم ، اساسا در  معنايي را بررس

ــتيم كه داراي  پي معناي کلمه هايي هس

نوعي سلسله مراتبند.(۹) 

نمونه هايي از شـمول معنايي در 
سند بررسي شده : 

خيرات؛ واژه ي شامل است و شامل 

ــود ـ مبرات؛  ــام كارهاي خير مي ش تم

ــامل همه ي  ــت و ش ــامل اس واژه ي ش

كارهاي نيك مي شود -  كتاب؛ واژه ي 

ــامل انواع کتاب هاي  شامل است و ش

درسي ديني مي شود

 آوردن واژگاني با  بار عاطفي مثبت 
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۱۲۱

و منفي: 

ــطح  يكي از مباحث مطروحه در س

ــي  ــي واژگاني از نظر معناشناس بررس

كاربردي، بار عاطفي واژگان است(۱۰) 

ــب در مواجهه با  ــن معنا كه مخاط بدي

ــود آگاه در  ــد واژگاني، ناخ يك واح

خود واكنش مثبت و يا منفي احساس 

مي کنند. در سند بررسي شده  واژگاني 

ــه و أورع علماي  همچون: أعلم و أفق

ــده را در بر  ــش مثبت خوانن ــد واكن بل

ــات «ارتكاب  ــد و در مقابل تركيب دارن

ــر آمدن عمر»  معاصي– اتمام عمر و س

ــار عاطفي منفي بوده و واكنش  داراي ب

منفي مخاطب را به دنبال دارند.                                                                                                                              

- توازن واژگاني و آوايي: 

ــرعي در  ــته جات ش ــرران نوش مح

هنگام نوشتن وقفنامه ها، واژگاني را به 

كار برده اند كه نوعي توازن را به وجود 

آورده  و منجر به نظم آفريني و تناسب 

ــه در  ــود ك ــيقايي در كلام مي ش موس

اصطلاح سنتي، ترصيع ناميده مي شود. 

ــوازن به وجود  ــي كه از طريق ت صنايع

ــان برخوردار  ــد از ماهيتي يكس مي آين

ــتند به همين دليل گونه هاي توازن  نيس

ــي  ــطوح  متفاوتي بررس را بايد در س

ــه  كرد. براي توصيف انواع توازن به س

سطح تحليل آوايي، واژگاني و نحوي 

ــت.(۱۱) چنان كه در نمونه زير،  نياز اس

ــن ملك، آوردن  از وقفنامه ي حاج حس

ــن جفت واژه به صورت قرينه با  چندي

ــص را به وجود  يكديگر همگوني ناق

آورده است.

«شمع مرآت ازلي و نور يقين ابدي»، 

«باعث نجات و رافع درجات»، «عمدة 

ــراف و و  الأعيان و الأبرار و زبدة الأش

الأخيار»، «وقف مخلد و حبس مؤبد» 

تكرار: 
ــگ و  ــب وزن و آهن ــرار موج تك

برجستگي در كلام مي شود. تكرار هم 

مي تواند در سطح واژه انجام شود و هم 

در سطح هم خوان هاي واژه ومصوت ها 

ــخن را  ــود پيداكند. تكرار، غالبا س نم

ــاختار منظمي به  ــته تر مي کند. س آراس

ــد و موسيقي كلام را پديد  آن مي بخش

مي آورد. مقصود از تكرار، انديشه اي را 

ــاختن يا به جنبه اي از يك  برجسته س

تفكر، جلوه ي ويژه اي بخشيدن است.                                                                                                                        
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بي گمان هر تكراري به خودي خود بر 

زيبايي سخن نمي افزايد. آن چه زيبايي 

مي آفريند سبك گفتاري است، نه تكرار 

پيام. نمونه هايي از تكرار در وقفنامه ي 

حاج حسن ملك ذكر مي گردد. 

ــا ـ آقاي  ــرار واژه: آقا محمد آق تك

حاجي آقا كمال  

تكرار هم خوان يا يك صامت در دو 

يا چند واژه: 

خواطر عاطر(تكرار هم خوان پاياني« 

طر») ـ شامل حال خيريت مآل ( تكرار 

صامت ل) ـ جناب شرافت نصاب نبالت 

انتصاب (تكرار همخوان پاياني«اب») ـ 

ــل تنقيه قنوات(تكرار صامت ق)  از قبي

ــطوره (تكرار صامت  ــه ي مس ـ مدرس

ــرار صامت  ــر و قرائت(تك « س») ـ قب

ــان( تكرار  ــوه و قلي ــن ق) ـ قه آغازي

صامت آغازين ق) ـ معاصي و عصيان 

ــا «ص» و  ــرار صامت ه و معصيت(تك

«ي»)

اشتقاق يا هم ريشگي واژگان: 

در جفت واژه هاي زير هم ريشگي 

و مشتق شدن يك واژه از واژه ي ديگر 

ــود كه موجب به  به خوبي ديده مي ش

ــيقي كلام  ــود آمدن آهنگ و موس وج

شده است. سالكان مسالك ـ معاصي ، 

عصيان و معصيت 

عناصر به كاررفته در وقفنامه: 
عناصر مادي به كار رفته در وقفنامه ها 

ــيوه هاي توليد و  ــط طبيعي، ش از محي

سبك زندگي انسان ها تبعيت مي کند. در 

عين حال مي توان تأكيد كرد كه عناصر 

ــادي به كار رفته در وقفنامه ها نيز  غيرم

ــان دهنده ي نوع اعتقادات، باورها  نش

ــاي جامعه  ــي نگرش ه ــه طور كل و ب

ــكل  ــت كه موقوفه ها در آن ش اي اس

ــناخت عناصر به كار رفته  گرفته اند. ش

ــاي زير داراي  ــا از جنبه ه در وقفنامه ه

ــت  ــت. لازم به توضيح اس اهميت اس

مثال ها همگي از وقفنامه ي حاج حسن 

ملك ذكر گرديده است:

ــنايي با ابزار، لوازم، وسايل و  - آش

ــتفاده  ــيايي كه در هر دوره مورد اس اش

مردم بوده است. مانند:   قليان.

ــواع خوراکي ها  مانند: روغن–  - ان

چاي– قهوه 

ــردن تركيبات و جملات  - به كارب
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۱۲۳

نعتي عربي:

ــولا براي  ــه تركيبات معم اين گون

ــتايش خداوند متعال، پيامبر  حمد و س

معصوم:  امامان  ــلام9،  اس بزرگ 

ــز در مقام دعا و  ــي موارد ني و در برخ

ــخص واقف به خاطر اقدام  ستودن ش

خيرخواهانه ي او در وقف اموالش و يا 

بزرگان ديني استفاده مي شود و عمدتا 

به زبان عربي مي باشد. در ادامه تركيبات 

ــه در وقفنامه ي  ــي عربي به كار رفت نعت

حاج حسن ملك را ذكر مي نماييم: 

ــي خداوندي  ــارك و تعالي (يعن تب

ــم بلند  ــت و ه ــم صاحب برك ــه ه ك

ــت.) طاب ثراه و جعل الجنة  مرتبه اس

مثواه(يعني طيب و طاهر باشد خاك قبر 

ــت را جايگاه او قرار  او و خداوند بهش

ــرا عظيما(يعني  ــد). اللّهم أرزقه أج ده

خداوند اجر و پاداشي بزرگ را رزق و 

روزي او كند). 

- باهم آيي هاي  واژگاني: 

ــان اروپايي با  ــروث از زبان شناس ك

هم آيي را به كاربردن  واژگاني مي داند 

كه طبق عادت با هم به كار مي روند(۱۲). 

ــاظ ارتباط  ــم آيند به لح ــا ه واژگان ب

معنايي كه ميان دوواژه ديده مي شود نيز 

در كنارساير عوامل ذكر شده، مي تواند 

نقش عمده اي در برجسته سازي ادبي 

در وقفنامه ها ايفا كند. در يك نگاه كلي 

به واژگان با هم آيند مي توانيم آن ها را 

در يكي از دسته هاي زير قرار دهيم: 

- تركيبات غير فعلي: توفيق رفيق– 

مرحوم مبرور- شهر صفر المظفر– ماه 

مبارك رمضان ـ ماه محرم الحرام 

ــري نمودن،  ــات فعلي: رهب - تركيب

ــاهده نمودن، جاري شدن، خارج  مش

ــتن،  ــدن، روضه خواندن، حق داش ش

ــردن، صرف  ــس ك ــردن، حب وقف ك

نمودن.

ــاخص  ــخصي و ش ــاخص ش - ش

اجتماعي(القاب و توضيحات):

ــاخص  ش و  ــخصي  ش ــاخص  ش

اجتماعي كه در ادب سنتي از آن تحت 

عنوان«القاب و توضيحات» ياد مي کنند 

ــز از ديگر موضوعات مهم در «معني  ني

شناسي» مي باشد.(۱۳) كه مورد استفاده 

محرران (نويسندگان) وقفنامه هاي دوره 

ــند بررسي  ــت. در س قاجاريه بوده اس

ــخص واقف و افراد  ــده نيز براي ش ش
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مشهور ديگر از شاخص هاي شخصي 

و اجتماعي مختلفي استفاده شده كه به 

آن اشاره مي شود: 

«جناب شرافت نصاب نبالت انتساب 

عمدة الأعيان و الأبرار و زبدة الأشراف 

و الأخيار افتخار الحاج و التجار، الحاج 

ــن تبريزي الأصل و سلطان آبادي  حس

المسكن، الملقب به حاج ملك التجار»، 

«مر حوم مبرور جنت و رضوان آرامگاه 

ــار رحمة االله  ــيان الغريق بح ــد آش خل

ــيد  ــلام آقاي حاج س تعالي حجة الأس

ــراه و دخول جنة  ــر طاب ث محمد باق

مثواه»، « جناب مستطاب سركار بندگان 

شريعتمدار آقاي حاجي آقا كمال». 

 - عناوين قبل و يا بعد از اسم ها: 

ــه ويژگي هاي نثر در دوره ي  از جمل

ــته جات  ــژه در نوش ــه وي ــه  ب قاجاري

ــاب در تمامي  ــل و اطن ــرعي، تطوي ش

ــل از آوردن لقب  ــتار، به ويژه  قب نوش

ــم فرد صاحب منصبان بود كه  و يا اس

ــأله در آن روزگار از زمره ي  ــن مس اي

محاسن بود. به طوري كه بالاترين حد 

ــايي آن دوره از  اطناب در نثرهاي انش

قبيل آثار منشيان و کاتبان مشهود است. 

عناوين مذكور به يكي از دلايل زير به 

كار مي رفته است.(نمونه ها از وقفنامه ي 

حاج حسن ملك ذكر مي گردد): 

ــر: ذكر كردن  ــيد محمد باق حاج س

ــل از نام  ــيد» قب ــوان «حاجي» و«س عن

ــفر  ــانه ي س «محمد باقر» به ترتيب نش

ــه ي خدا و  ــه خان ــخص ب ــي ش زيارت

ــر دارد–  ــورد نظ ــيادت پدر فرد م س

ــهدي  ــي: عنوان مش ــهدي غلامعل مش

نشان از سفر زيارتي شخص به مشهد 

مقدس مي باشد– حاج قربانعلي: عنوان 

«حاجي» نشانه ي سفر زيارتي مي باشد 

ــوان« آقا »  ــا : ذكر عن ــا محمد آق ـ آق

نشانه ي جنسيت و همچنين احترام به 

شخص است- آقا ميرزا ابراهيم: عنوان 

ــت ـ آقاي  ــرزا براي اداي احترام اس مي

ــا» براي  ــال: عنوان «آق ــي آقا كم حاج

احترام و «حاجي» نشانه ي سفر زيارتي 

آن شخص است.

ــي: آوردن تركيبات  ــات عطف تركيب

عطفي يكي از نيازهاي غريزي و طبيعي 

زبان است كه خواستگاه آن كشش انسان 

ــب هاي موسيقايي  به موازي ها و تناس

ــت.(۱۴) در همه ي تركيبات عطفي  اس
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ــتوري،  ــاني مقوله ي دس ــدا از يكس ج

ارتباط معنايي ميان «الف و ب» مشهود 

ــا هم تقابل  ــت كه يا «الف و ب» ب اس

ــي دارند، يا هم معنايي دارند و يا  معناي

باهم آيي معنايي در آن ها ديده مي شود. 

بنابراين در تركيبات عطفي هم تناسب 

موسيقايي و هم ارتباط معنايي ميان دو 

تركيب عطف داده شده  موجب ايجاد 

ــتگي در كلام مي شود.(۱۵) مانند  برجس

نمونه هاي زير از وقفنامه ي حاج حسن 

ملك: اجاره و محصول– نقدا و جنسا– 

جنت و رضوان– قهوه و قليان- صدق 

و صفا– خيرات و مبرات– علم و يقين 

اوزان و مقاديربه كار رفته در وقفنامه:

اوزان و مقادير به اصطلاحاتي گفته 

مي شود كه براي  واحدهاي  اندازه گيري  

ــتفاده مي شده  كميت هاي  گوناگون  اس

ــر  ــث اوزان  و مقادي ــت. در مباح اس

ــي ، ۳ كميت  وزن ، حجم  و طول   تاريخ

ــي   ــي  بررس به  عنوان  كميت هاي  اساس

ــود. در منابع  تاريخي ، اطلاعات   مي ش

ــبت  واحدها با  ــياري  درباره ي نس بس

ــه  در صورت   ــود دارد ك يكديگر وج

ــك ، اندازه ي ديگري   معلوم  بودن  هر ي

ــن  بايد توجه   ــود. همچني معلوم  مي ش

ــا واحدهاي   ــه  ب ــت  كه  در مقايس داش

ــرعي  از ثبات   ــاي  ش ــي ، واحده عرف

ــوده ، و  ــه اي  برخوردار ب ــل  ملاحظ قاب

ــلامي  به   ــرزمين هاي  مختلف  اس در س

ــترك  به  كار مي رفته اند. اوزان  طور مش

ــه در وقفنامه مورد  و مقادير به كاررفت

پژوهش عبارتند از: 

ــم ملك گفته  ــگ = به يك شش دان

مي شود.(۱۶)

ــان= در دوره ي قاجاريه، واحد  توم

پول ايران و معادل«ده قران» و «ده هزار 

دينار» بوده است.(۱۷)

ــه ي «م» از مقياس هاي  من= به فتح

ــير و تقريبا  ــت به مقدار ۴۰ س وزن اس

معادل ۳ كيلو گرم.(۱۸)

ــار= از کلمه ي لاتيني«دناريوس»  دين

denarius  گرفته شده است. به معني 

ــکه ي طلا كه در گذشته رواج داشته  س

و به وزن ۴ گرم بوده است. در فارسي 

ــران را گويند؛ در  ــال اي ــك صدم ري ي

گذشته به يك هزارم « قران» يا «ريال» 

گفته مي شد.(۱۹)

- شرح واژگان دشوار:
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مرآت: آيينه– خواطر: خواطر جمع 

خاطر به معني انديشه و تفكر- عواطر: 

جمع عطر به معني چيز خوشبو و معطر– 

نفايس: جمع نفيسه، چيزهاي گرانبها و 

ــا ارزش– زخارف: زر و زيور– نقش  ب

و نگار، زيبايي ها و تجملات– درجات: 

ــب آگاهي، خبر  ــان– اختبار: كس گناه

ــن– معاصي:  ــش گرفت ــن، آزماي گرفت

ــار– ابتياع:  ــرزمين، دي گناهان– بلد: س

خريداري، فقه و اصول و مقدمات: نام 

کتاب هاي درسي دانشجويان مدرسه ي 

ــط: نگهداري  ــت– ضب علوم ديني اس

ــي: ماه رمضان؛ صيام  كردن– ماه صيام

ــي روزه گرفتن و  جمع صوم و به معن

ــت– تنقيه: پاكيزه و  روزه دار بودن اس

ــوات: به مجرايي گفته  تمييز كردن- قن

ــود كه براي خارج كردن آب در  مي ش

ــد– علقه: به ضمه ي  زمين حفر مي کنن

ــتگي  ــتگي و دلبس ــه معني وابس «ع» ب

داشتن است.  

نتيجه گيري 
ــي  ــت آمده از بررس ــج به دس نتاي

ــي ومعنايي  ــاختار واژگان و تحليل س

ــن ملك  متعلق به  وقفنامه ي حاج حس

دوره ي قاجاريه به صورت فهرست وار 

ذكر مي گردد: 

ــه در وقفنامه هاي  ــر به کاررفت ۱. نث

ــيانه  ــا نثري منش ــه عموم دوره قاجاري

ــجع و ديگر صنايع ادبي  و آکنده از س

است. همچنين مقدمه ي وقفنامه ها غالبا 

نثري موزون و مسجع دارند كه همين 

امر موجب ايجاد موسيقي در كلام شده 

است. معمولا در انشاء مقدمه وقفنامه ها 

ــن جملات و  ــر درهم آميخت ــلاوه ب ع

ــي به  ــات و عبارات عربي و فارس كلم

ــوزون، آيات قرآن  ــجع و م صورت س

کريم نيز جايگاهي ويژه دارد.

۲. با وجود آن كه سبك نثر در قرن 

سيزدهم و چهاردهم هجري قمري رو 

ــادگي رفته بود ولي همچنان ميل  به س

ــتفاده از واژگان و تركيبات عربي  به اس

ــي به ويژه  درپاره اي از متون نثر فارس

ــد. به  ــته هاي علماء ديده مي ش در نوش

ــي شده  طوري كه در وقفنامه ي بررس

كاربرد بارز زبان عربي با آوردن واژگان 

ــرد ( ۲۰ واژه ) ، تركيبات عربي(۱۱  مف

ــب) ، آيات قرآن كريم (۲ مورد)،  تركي
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۱۲۷

واژگان  ــه)،  جمل ــي(۱۱  عرب جملات 

تنوين دار( ۳ واژه) ، عبارات و جملات 

ــخاص و  ــتايش اش نعتي در مدح و س

بزرگان ديني(۳ مورد) مشهود مي باشد.  

ــه و  ــر وقفنام ــگارش ه ــوع ن ۳. ن

ــاوت و اصطلاحات به  ــرات متف تعبي

ــه در آن نه تنها حكايت از نوع  كار رفت

تفكر و انديشه هاي مذهبي، اجتماعي و 

فرهنگي آن عصر دارد بلكه در حوزه ي 

ــي نيز در خور توجه بوده  ــند شناس س

ــتفاده ي پژوهشگران حوزه  و مورد اس

ــي مي باشد. اين وقفنامه نيز  زبان شناس

ــا يكي از  ــر وقف نامه ه ــون ديگ همچ

ــع ادبي و زباني و فرهنگي  بهترين مناب

ــود؛ زيرا حاوي نكات،  محسوب مي ش

ــهمي  ــت كه س ــي هس واژگان و ادبيات

ــازي زبان فارسي  ــياري در غني س بس

دارند.  

ــنيان تتابع اضافات  ــر چه پيش ۴. اگ

(آوردن چند واژه پشت سر هم و اتصال 

آنها به وسيله ي کسره ي اضافه) را مخل 

ــتند، وليكن برخي  ــت مي دانس فصاح

ديگر از صاحب نظران علم بديع بر اين 

باورند كه اگر تتابع اضافات از فصاحت 

كلام نكاهد، آوردن آن در جمله، مجاز 

ــت به طوري كه مشاهده كرديم در  اس

ــده مجموعا ۷۳ واژه  ــي ش سند بررس

ــيله ي کسره ي اضافه به يكديگر  به وس

ــيقايي كلام را  متصل شده و بعد موس

بيشتر و آن را آهنگين تر ساخته است. 

ــر زباني به  ــي ديگر از عناص ۵. يك

كار رفته در اين سند اوزان و مقاديري 

ــت كه پي بردن به مفهوم هريك از  اس

آن ها براي شناخت و درك صحيح متن 

وقفنامه لازم و ضروري است. 

۶. عناصر به كاررفته در اين  وقفنامه 

ــه بوده و  ــوع خود قابل توج ــز در ن ني

ــامد كاربرد  ــادي دارد. بس ــت زي اهمي

ــه در اين  ــك از عناصر به كاررفت هري

ــرح بوده است: اشياء  وقفنامه بدين ش

ــورد)، خوراکي ها  ــوازم و ابزار(۱ م و ل

(۳مورد).

۷. مطابقت دادن صفت و موصوف 

ــر چه  ــودن اگ ــث ب ــر و مؤن در مذك

ضروري نبوده و امروزه مرسوم نيست 

ــد در اين  ــاهده ش وليكن چنان كه مش

سند وقفي ۴ واژه با نقش نحوي صفت 

و موصوف از نظر مذكر و مؤنث بودن 
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با يكديگر مطابقت داده شده اند. 

ــود روابط مختلف معنايي در  ۸. وج

ــان واژگان همچون: تقابل(۸ مورد)،  مي

ــرادف(۲۲ واژه )، باهم  هم معنايي يا ت

ــاي واژگاني(۱۴ مورد)، تركيبات  آيي ه

ــمول معنايي در  عطفي(۷ مورد ) و ش

سطح واژه (۸ مورد) نشانه ي غني بودن 

ــه همانند ديگر وقفنامه هاي  اين وقفنام

روزگار قاجاريه از نظر معنايي مي باشد. 

۹ . در اين وقفنامه واژگان با استفاده 

از نشانه هاي جمع فارسي و عربي جمع 

ــته شده اند به طوري كه جمع بستن  بس

ــانه ي جمع عربي«ات»۱۲  واژگان با نش

ــانه جمع عربي«ين» ۳ مورد،  مورد، نش

نشانه جمع فارسي« ان » ۲ مورد، نشانه 

ــورد و جمع  ــي« ها » ۲ م ــع فارس جم

ــيوه ي مكسر ۳۱  ــتن واژگان به ش بس

مورد بسامد كاربرد داشته است. 

۱۰. از ديگر نكات دستوري كه در اين 

سند به چشم مي خورد مي توان به اتصال 

ــامي و  حرف اضافه ي «به» به ابتداي اس

ضمايربا ۵ مورد بسامد كاربرد و حذف 

اسم، فعل و يا ضمير به قرينه لفظي با ۶ 

مورد بسامد كاربرد اشاره نمود. 

ــتفاده شده قبل و يا  ۱۱. عناوين اس

بعد از اسم اشخاص نيز از اجزاي مهم 

ــمار مي رود كه  زباني اين وقفنامه به ش

مجموع عناوين استفاده شده ، ۷ عنوان 

بوده است.  

پي نوشت  ها:
ــوم مقطع دكتري در  ــجوي سال س ۱. دانش

رشته زبانشناسي،
mohammad.molaei1353@yahoo.

com 
ــوم مقطع دكتري در  ــجوي سال س ۲. دانش

رشته زبانشناسي،
 f.eybakabadi@yahoo.com

۳. فصلنامه وقف؛ ميراث جاويدان، شماره ي۷۲ 
، ص۵۱ 

۴. از زبان شناسي به ادبيات، ج ۱، ص۱۲۵
۵. نگاهي به زبان (يك بررسي زبان شناختي)، 

ص۱۴۱
ــي به ادبيات، ج ۱، ص ۳۵  ۶. از زبان شناس

ـ ۳۸
۷. نگاهي به زبان (يك بررسي زبان شناختي)، 

ص۱۴۱
۸. اسناد بلوك غار و فشاپويه، ص۱۲– ۱۳

۹. نگاهي به زبان (يك بررسي زبان شناختي)، 
ص۱۴۲

ــدان،  جاوي ــراث  مي ــف؛  وق ــه  فصلنام  .۱۰
شماره ي۴ ، ص ۶۷

۱۱. از زبان شناسي به ادبيات، ج ۱، ص۲۰۷
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۱۲۹

Cruse “ D . A . (1986 ) . Lexical Se-
mantics . cambridge University 
press- Page 40 12.

ــي به ادبيات، ج ۱، ص۶۱  ۱۳. از زبان شناس
ـ ۶۲

۱۴. موسيقي  شعر، ص۲۸۵-۲۸۴
۱۵. همان، ص۲۵۰

۱۶. فرهنگ فارسي عميد، ص۵۸۶
۱۷. همان، ص۴۳۶

۱۸. همان، ص۱۱۲۰
۱۹. همان، ص۶۲۶

منابع و مآخذ: 
ــي،  ۱. باقري، مهري، مقدمات زبان شناس

نشر قطره، تهران، ۱۳۸۸

۲. باطني، محمد رضا، پيرامون زبان و زبان 

شناسي، فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۱

۳. باطني، محمد رضا، توصيف ساختمان 

دستوري زبان فارسي، اميركبير، تهران، 

۱۳۵۶

۴. برومند، جواد، دگرگونيهاي واژگان در 

تهران،  توس،  انتشارات  فارسي،  زبان 

۱۳۶۳

ــي عباسي، سعيد و رضايي، اميد،  ۵. حاج

اسناد بلوك غار و فشاپويه ، انتشارات 

اسوه، قم، ۱۳۸۷

۶. حبيب، اسداالله، متن سخنراني در كنگره 

بين المللي بيدل دهلوي، تهران، ۱۳۸۷ 

ــروي، محمد علي، اسناد وقف و  ۷. خس

ــناسي، فصلنامه وقف؛  ــد ش دانش سن

ــماره ي ۷۲ تهران،  ميراث جاويدان، ش

۱۳۸۹

۸. دبير مقدم، محمد، زبان شناسي نظري: 

ــور زايشي،  ــن دست ــش و تكوي پيداي

ــن كتب علوم  ــان مطالعه و تدوي سازم

تهران،  ــت)،  (سم دانشگاه ها  ــاني  انس

۱۳۸۳

ــر، لغت نامه (دوره ي  ۹. دهخدا، علي اکب

ــارات و چاپ  ــه انتش جديد)، مؤسس

دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷

ــد، مقاله ي«  ــريف زاده، عبدالمجي ۱۰. ش
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نگاهي به تاريخ دست نوشته هاي وقفي 

ــف؛ ميراث  ــران»، فصلنامه ي وق در اي

جاويدان، شماره ي ۵، تهران، ۱۳۷۳

۱۱. شفيعي  کدکني ، محمد رضا، موسيقي  

شعر، انتشارات  توس ، تهران، ۱۳۵۸

۱۲. شميسا، سيروس ، کليات  سبک شناسي، 

انتشارات  فردوس ، تهران،۱۳۷۲ 

۱۳. شمس، محمد جواد، مقاله ي «نگاهي 

ــي  ــي و اجتماع ــاي  دين ــه انگيزه ه ب

ــر و نظر  ــه ي فک ــا»، فصلنام وقفنامه ه

شماره ۱۲و۱۳، تهران، ۱۳۸۸

ــوروش، فرهنگ توصيفي  ۱۴. صفوي، ك

ــه ي  انتشارات مؤسس ــناسي،  ش معني 

فرهنگ معاصر،  تهران، ۱۳۸۴ 

ــناسي به  ۱۵. صفوي، كوروش، از زبان ش

ــد اول: نظم)، نشر چشمه،  ادبيات(جل

تهران، ۱۳۷۳ 

ــن، فرهنگ فارسي عميد،  ۱۶. عميد، حس

اميركبير، تهران، ۱۳۸۵ 

ــي  ــرو، گفتارهاي ــيد ورد، خس ۱۷. فرش

درباره ي دستور زبان فارسي، انتشارات 

امير كبير، تهران، ۱۳۷۵ 

ــه ي «وقف و  ــض، علي رضا، مقال ۱۸. في

انگيزه هاي آن»، فصلنامه ي  وقف ميراث 

جاويدان، ش ۴، تهران، ۱۳۷۲ 

۱۹. معدن داراني، عباس، مقاله ي «انگيزه ها 

و آثار رواني و تربيتي وقف»، فصلنامه ي 

ــماره ۳،  ــراث جاويدان، ش ــف؛ مي وق

تهران، ۱۳۷۳

ــه زبان(يك  ــورج، نگاهي ب ــول، ج ۲۰. ي

بررسي زبان شناختي)، ترجمه نسرين 

ــت، تهران،  ــارات سم ــدري، انتش حي

.۱۳۸۸
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